


218
 4  گزيني واژهمطالعات 

...گزيني سندي راجع به تاريخ واژه پژوهي واژه
 

بين عكاسي، ايـن فنّـاوري را بـه ايـران آورده و عكـس و      تنها پنج سال پس از اختراع دور
با عنايت به  1باشي را يكي از جمله اجزاي دربار سلطنتي ساخته است. خانه و عكاس عكاس

هـاي   اينكه دو مرحلة ثبوت و ظهور تصوير بر روي فيلم يا شيشة عكاسي حاصـل واكـنش  
ة بهتر عكس و كمك به هاي جديدي براي وضوح و جلو شيميايي است، در اين سند روش

دوام آن ذكر شده است. سند تاريخ ندارد، اما در مقايسه با بعضي اسناد قبل و بعد از آن كـه  
هجري قمري دانسـت. مـتن    1280هاي اول بعد از  توان آن را متعلق به سال تاريخ دارد، مي

ري سند مشحون از اصطلاحات شيمي است و نثري واضح و خالي از تعقيدات مرسوم قاجا
دارد و متني دقيقاً علمي و خالي از حشـو و زوائـد اسـت. از مقايسـة اصـطلاحات شـيمي       

توان به تحول اين  رفته در اين متن با زبان فارسي علمي رايج در شيمي امروز ايران مي كار به
 ساله پي برد. صدوشصت زبان در بازة زماني يك

رسـد، همچنـين،    جلـه مـي  در ذيل تصوير اصل سند و متن آن به نظر خواننـدگان م 
گزيني شيمي فرهنگستان زبان  نكاتي كه آقاي دكتر علي پورجوادي، رئيس كارگروه واژه

 اند. و ادب فارسي، دربارة اين متن نوشته

 استعمال نمك طلا

نمك طلا مادة عامل محلول فزوصاحب (؟) است كـه   استعمال اول در صفحة فلزي:
بردند. تفاوت ايـن محلـول بـا محلـول      مي كار سابق جهت ثبوت اشكال دگروتيپي به

نمك طلا آن است كه نمك طلا يكي از تركيبات گوگردي را كه تتراتينـات دوسـود   
كند و مانع از  نامند ندارد و اين جسم بسيار مضر است، زيرا كه صفحه را گوگردي مي

كند، اگرچـه اصـل عمـل     رنگ مي خال يا تيره دوام شكل است و اغلب صفحه را خال
سي خوب جاري شده باشد. جهت ساختن محلول مستعمل در ثبوت، يك گـرم  عكا

نمك طلا را در هفتصد گرم آب مقطر حل كننـد و قبـل از اسـتعمال صـاف كننـد.      
بعضي از عكاسان ششصد و برخي هفتصد گرم آب استعمال نمايند. بهتر آن است كه 

باشد، محلول  تر غلظت محلول طلا متناسب باشد با قوت عكس. هرقدر عكس رنگين
رنـگ   خوبي غليظ باشد شـكل بسـيار خـوش    تر باشد، و اگر محلول به طلا بايد غليظ

 شود و جهت ثبوت مدتي نبايد گرم كرد. مي
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چند سالي است كه عكاسـي روي   استعمال دوم در عكس كاغذ و شيشه و غيره:
متعـدده   هاي آنها منافع كليه و محاسن كاغذ ترقيات كلي كرده است، زيرا كه پزيتيف

دارند، ولي دوام چنداني ندارند و فساد سريع يا بطيء آنها ماية تنزل عكاسان است. دو 
باب زياد كار كردند كه واضح شد هم  در اين  هاي قابل، ژيوار و داوان، نفر از شيميست

طبيعت شكل و هم سبب اصلي فساد آن و هم ماية دوام آن. ثانيـاً بايـد دانسـت كـه     
از پردة بسيار نازكي از نقره كه با كمال سهولت قبول تركيبات  شود صورت حاصل مي

كند. اين دو شيميست دانستند كه پردة گوگردي نقره ماية  با بخارات گوگرد هوا را مي
جاي آورد كه بخارات گوگردي  شود. لهذا، بايد كمال دقت را به سرعت فساد عكس مي

و محو نشود. جهت اين عمل بايد مانده   حاصل نشود تا ورقة عكس پس از مدتي باقي
كلـي   ورقه را قبل از عمل ايپوسولفيت خوب بشويند و محلـول ايپوسـولفيت بايـد بـه    

خنثي باشد يا آنكه اندك قليائيت داشته باشد. بايـد دقـت كـرد كـه ايپوسـولفيت بـا       
هـا مخلـوط نشـود، زيـرا كـه ايپوسـولفيت تجزيـه          محلولات نقره و طلا و ساير ترشي

التوليد كمال ميل تركيبي را بـا نقـره    وگرد درد شود و چون گوگرد جديدشود و گ مي
واسـطة ايپوسـولفيت    دارد و با او مركب شده مايه فساد ورقه گردد آن صورتي كـه بـه  

الفساد است. جهت اينكه  ثابت شد عبارت است از يك پردة بسيار نازك نقره كه سهل
ول بگذارند، نمك طلا (يك گرم) آب مستحكم شود بايد آن را چند دقيقه در اين محل
ِ پرداز نيز نامند، ولي بهتـر آن اسـت    مقطر (پانصد گرم). اين محلول را ملوَن و محلول

رنـگ و بـادوام شـود     كه آن را محلول مثبت نامند. از اين عمـل ورقـة عكـس خـوش    
لا و واسطة آن طلايي كه در روي آن پردة نقره درد شود. محلولي كه از امتـزاج ط ـ  به

سازند حكماً بد است، زيرا اگرچه اين مخلوط نمك طلا دارد، ولي يك  ايپوسولفيت مي
بابت اسـت كـه آن    كند. از اين  سرعت نقره را گوگردي  تتراتينات دوسودي دارد كه به

طـور دلخـواه كامـل نشـد، زيـرا كـه نمـك طـلا اسـتعمال           دو شيميست عملشان به
 ت شكل منحصر است به اين نمك.كردند و حال آنكه جهت تكميل قو نمي

براي اظهار نظر در اختيار دكتر علي پورجوادي، عضـو هيئـت    »استعمال نمك طلا«متن 
گزيني شيمي و همچنـين   علمي دانشگاه صنعتي شريف و رئيس كارگروه تخصصي واژه

گزيني فرهنگستان زبان و ادب فارسي، قرار گرفت. مـتن زيـر پاسـخ     عضو شوراي واژه
 امة فرهنگستان است:ايشان به ن

حدود صدوشصت سال پيش كه هنوز نوشتارهاي شيمي نوين شـكل   درانتظار نداشتم 
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اي در دسترس  سليقه هايي كاملاً ي از فرانسه با برابرنهادها هاي اوليه ترجمه و نگرفته بود
بـا   ،قاجـار  دورة نيز با توجه به نثر پيچيـده و مرسـوم   گرفت و جامعه آن روز قرار مي

آورد محصـلان   فهمي مواجه شوم. از قرارِ معلوم ره  متن علمي نسبتاً ساده و قابل چنين
نويسـي و   اعزامي به فرنگ و تأسـي از متـون علمـي اروپاييـان و گشـودن بـاب سـاده       

گويي متون پاگرفتة علمي بوده است. بسيار مايلم چنانچه كتابي درزمينة شـيمي از   ساده
بررسي نقش مؤلفان و مترجمان آن دوره در انتقال  آن دوران در دسترسم قرار گيرد، به

هاي جديد بپردازم. درمورد نوشتة ارسالي توجـه   مفاهيم علم شيمي و تأثير آن بر كتاب
 كنم: شما را به نكات زير جلب مي

) منظور از استعمال نمك طلا، كاربرد نمك طلا است و در بقية مـوارد اسـتعمال  1
گوينـد.   مـي » پـيش از مصـرف  «را امـروز  » از استعمال قبل«معناي مصـرف دارد، مثلاً 

 است.» كاررفته محلول به«، »محلول مستعمل«درضمن منظور از 
نامنـد و نيـز    ) ايپوسولفيت را امروز سديم هيپوسولفيت يا سديم تيوسولفات مـي 2

 تتراتينات دوسود را سديم تتراتيونات.
 گويند. ) اَشكال دگروتيپي را امروز تصاوير دگرئوتيپي مي3
 شود است. نشين مي كند يا ته ) منظور از درد شود، رسوب مي4
 ) منظور از پرده، لايه يا فيلم است.5
است يا لفظ ديگري؟ » ترشي«از متـن اصلي مشخص نيست واژه  15) در سـطر 6

 است.» اسيد«اگر چنيـن باشد برابـر امـروزي آن 
7گويند، ولي بيشـتر   گرداننده مي يا ثابت كننده ثَبتِّ را امروز محلول ثابت) محلول م

 به داروي ثبوت معروف است.
كننده است و در متن آمده است كه به آن  ) منظور از محلول ملَونِّ، محلول رنگين8

رســاننده و  اتمــام معنــاي ســازنده و بــه شــود. پــرداز بــه محلــول پــرداز نيــز گفتــه مــي
معناي محلولي است كـه كـار ظهـور را     هرساننده است. بنابراين، محلول پرداز ب انجام به

 نامند. كند. امروز آن را محلول فراوري يا همان داروي ثبوت مي تمام مي
كـه در سـطر اول    ،) درمورد محلول فنّي و صاحب يا فزوصاحب يا فنروصاحب9

قبـولي برسم. حدس مـن آن اسـت     بندي دقيق و قابل آمده، متأسفانه نتوانستم به جمع
كاربردي سـروكار داريم كه همراه با مادة ديگـر است (در اينجا همراه با  يكه با محلول

 نيز آمده است.» همراه«معناي رفيق، يار و  )، چون صاحب بهطلانمك 
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